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صبح جمعه، از خواب كه بيدار شــدم، زود وضو 
گرفتم و به نماز ايســتادم تا آفتــاب نزده، نمازم را 
بخوانم. با خودم گفتم: «چرا هيچ صدايـى در خانـه 
نيست؟ نه خبرى از باباست، نه از مامان. يعنـى كـجا 

رفته اند؟»
نگران شدم، چندبار صدا زدم؛ امّا نبودند. به طرف 
پنجره رفتم. چشمم به ايوان كوچك جلوى اتاق افتاد. 
مامان، چادر به ســر در گوشه ى ايوان به ديوار تكيه 
داده بود و از جايش تكان نمى خورد. به ايوان رفتم و 

گفتم: «مامان، اين جا چه مى كنى؟»
مامان ســرش را برگرداند و گفت: «بابا به روضه 
خانه ى همســايه رفته، من هم از ايــن جا دارم به 

سخنرانى گوش مى دهم.»
تازه صداى سخنران را شنيدم: «... وقتى پسران پيامبر 
اسلام(ص) از دنيا رفتند، دشمنان پيامبر(ص) همه جا اعلام 
كردند كه چون از او فرزندى نمى ماند، بعد از مدّتى 
نام او هم فراموش خواهد شد؛ امّا خواست خداوند، 
اين نبود. پس براى پيامبرش، سوره ى كوثر را فرستاد 

و مژده ى تولدّ حضرت فاطمه(س) را به او داد.»

هنگام تولدّ، ناگهان چهار بانو از بهشت ظاهر شدند. 
حضرت خديجه(س) پرسيد: «شما كه هستيد؟»

گفتند:«ما خواهران بهشتى شما هستيم و به دستور 
خداوند براى يارى شما آمده ايم.»

اوّلين بانو ساره، همســر حضرت ابراهيم(ع) بود. 
دومى، بانو آسيه، همسر فرعون و نامادرى حضرت 
موسى(ع) بود. دو بانوى ديگر خواهر و دختر حضرت 
موسى(ع) بودند. عاقبت فاطمه(س)، سرور و بزرگ زنان 

جهان، متولدّ شد.» 
سخنرانى كه تمام شد از مامان پرسيدم: «پس بقيهّ ى 

داستان چه مى شود؟»
مامان گفت: «اين جلسه هر روز تا يك هفته ادامه 
دارد.» من هم هر روز زودتر از قبل، گوشه ى ايوان و 
كنار مامان مى نشستم و به سخنرانى گوش مى دادم. 
روز آخر آقاى سخنران در حالى كه بغض كرده بود 
گفت: «عاقبت سال هاى شــيرين زندگى فاطمه(س) 
با پدر و ســال هاى تلخ و سخت زندگى بدون پدر، 
به آخر رسيد. اين بانوى بهشتى در آخرين ساعات 
زندگى رو به همســرش امام على(ع) گفت كه او را 
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شبانه غسل بدهد و شــبانه دفن كند و محلّ قبر او 
را به كسى نشان ندهد و با همان آرامشى كه هجده 
سال پيش به دنيا آمده بود، به سوى خداوند بازگشت. 

خواهران بهشتى منتظر او بودند.»
مامان چادرش را جلو آورده بود تا گريه اش را نبينم؛ 

امّا هنوز شانه هايش تكان مى خورد.
آقاى سخنران سينه اش را صاف كرد و با صدايى 
كه هنوز مى لرزيد گفت: «امروز معنى كوثر را خوب 
مى فهميم؛ چون اثرى از آن دشمنان پيامبر(ص) نمانده 
است؛ امّا پيروان آخرين فرستاده خداوند و فرزندان 
آن بانوى بهشــتى، فراوان تر از گذشته، در سرتاسر 

جهان زندگى مى كنند.»

هفته ي بعد كه داشتم مشق هايم را مى نوشتم، مامان 
من را ديد و با تعجّب گفت: «چرا آن جا نشسته اى؟»

گفتم: «اين گوشه ى ايوان را بيش تر از هرجاى ديگر 
خانه دوست دارم.» 
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